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غفلت ـ15        

 عوامل غفلت   6ـ تاخیر توبه
بهلول نبّاش

روزى معاذ بر رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله وارد شد در حالي‌كه مى‏گريست بهد از سلام پيامبر صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌و‌سلم علت گريه‏اش را جويا شد. معاذ گفت: «اى رسول خدا جوانى زيبا روى و با طراوت بر در ايستاده و هم چون زن فرزند مرده گريه مي‌كند و اجازه ورود مى‏طلبد.» حضرت فرمود او را بياور، او را آورد، پيامبر فرمود: «اى جوان علت گريه تو چيست؟»

جوان گفت: «چگونه نگريم در حالي‌كه گناهانى مرتكب شده‏ام كه اگر خدا مرا به‌يكى از آن‌ها باز خواست كند طعمه آتش خواهم گشت و مي‌بينم كه زود است كه آن روز فرا رسد و هيچ اميدى به عفو و بخشش آن‌ها ندارم.»

پيامبر صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌و‌سلم فرمود: «آيا براى خدا شريكى قائل شده‏اى؟»

گفت: «پناه مي‌برم از اين‌كه براى خدايم شريك قائل شوم.»

فرمود: «آيا به حرام مؤمنى را كشته‏اى.»

گفت: خير
پيامبر فرمود: «اگر گناهانت به اندازه سنگينى هفت زمين و درياها و ريگ‌ها و درختان و آن‌چه از آفريده‏ها در آن‌ها است باشد خدا مى‏آمرزد.»

جوان گفت: «گناه من از همه‌ي اين‏ها بيشتر و بزرگ‌تر است.»

پيامبر فرمود: «اگر گناهانت مثل آسمان‏ها و ستارگان و عرش و كرسى باشد خدا مى‏آمرزد.»

جوان گفت:« از اين‏ها هم بزرگ‌تر است.»

پيامبر نگاهى غضب آلود به او نموده و فرمود: «واى بر تو اى جوان آيا گناهان تو بزرگ‌تر است يا پروردگار تو»

جوان به رو بر زمين افتاد و گفت: «منزه است خداى من هيچ چيز از پروردگار من بزرگ‌تر نيست، پروردگار من از هر بزرگى بزرگ‌تر است اى پيامبر خدا.«

رسول خدا صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌و‌سلم فرمود: آيا گناه بزرگ را جز خداى بزرگ مى‏آمرزد؟»

جوان گفت: «نه به‌خدا اى رسول خدا» و سپس ساكت شد.
رسول خدا فرمود: «آيا مى‏شود يكى از گناهانت را برايم بگوئى»

گفت: «بلى: من هفت سال بود كه نبش قبر مي‌كردم و مردگان را از گور خارج مى‏ساختم و كفن آن‌ها را بر مي‌گرفتم تا اين‌كه دخترى از انصار مرد او را به‌خاك سپردند چون شب شد آمدم و قبر را شكافته و آن‌چه از كفن بر او بود برگرفتم و او را عريان بر لب قبر رها كرده و بازگشتم، شيطان شروع به وسوسه نمود و آن دخترك را در چشم من زيبا نمود و سفيدى و فربهى بدن او را در نظرم مجسم ساخت و از اين وسوسه دست بر نداشت تا اين‌كه دوباره بازگشتم و با آن دختر هم بستر شدم و پس از عمل او را به‌همان حال گذاشته و بازگشتم هنوز از آن مكان دور نشده بودم كه از پشت سر آوازى شنيدم كه مي‌گويد اى جوان واى بر تو از آن كس كه در روز حساب بين من و تو داورى كند، تو مرا از گور در آوردى و كفن مرا از من باز گرفتى و مرا برهنه و عريان ميان مردگان رها ساختى و كارى كردى كه با جنابت براى حساب بايد حاضر شوم، پس واى به‌جوانيت از آتش، و من پس از اين بود كه دانستم بوى بهشت را نخواهم شنيد، حال تو اى رسول خدا چه مي‌بينى.» پيامبر فرمود: «دور شو از من اى فاسق، مى‏ترسم كه من‌هم به‌آتش تو بسوزم و چه نزديكى تو به آتش» و اين جملات را تكرار مي‌كرد و به‌او اشاره مى‏نمود تا جوان از او دور شد.
جوان چون چنين ديد به‌خانه خود آمد و زاد و توشه‏اى براى خود برگرفت و به يكى از كوه‌هاى اطراف مدينه رفت و به‌عبادت مشغول شد، پوستى بر تن نمود دو دست خود را به‌گردن بست و فرياد بر آورد كه: 
«بار الها اين بنده تو است كه دست بسته به‌نزد تو آمده، اى پروردگار من توئى آن‌كه مرا آفريدى و آن‌چه كه مى‏دانى از من سر زد. خدايا اكنون از كرده‌ي خود پشيمانم، به‌خدمت پيامبرت رفتم او هم مرا از خود راند و خوف مرا بيشتر نمود. تو را به‌ اسمت و جلالت و بزرگى سلطانت سوگند مي‌دهم كه اميدم را نااميد نسازى. سيد من دعايم را باطل ننمائى و مرا از رحمت خود محروم نسازى» 
و پيوسته اين سخنان بر لب داشت تا چهل روز بدين منوال گذشت، پس از چهل شبانه روز دستش را به‌سوى آسمان بلند نمود و گفت بار الها اگر حاجت مرا برآوردى و اگر دعاى مرا مستجاب نمودى و اگر گناه مرا بخشيدى به پيامبرت وحى فرما، و اگر كه آمرزيده نشده‏ام و مى‏خواهى مرا عقوبت كنى پس آتشى بفرست تا مرا بسوزاند، و يا مرا به عقوبتى گرفتار نما تا مرا هلاك سازد و از فضيحت و رسوائى روز قيامت مرا نجات ده.» 

ذات اقدس حق اين آيات 135 و 136 ال‌عمران را بر پيامبر نازل كرد: 

و به پيامبر خطاب فرمود كه: «اى محمد بنده ما براى توبه نزد تو آمد تو او را از خود راندى او به‌كجا برود و به كه روى آورد و از كه بخواهد كه گناهانش را بيامرزد.»

پس از نزول اين آيه، پيامبر در حالى كه تبسمى بر لب داشت اين آيات را تلاوت نمود و رو به‌اصحاب نموده و فرمود: « كيست كه محل آن جوان را به‌ما نشان دهد.»

معاذ گفت:«شنيده‏ام كه در فلان محل است» 

پيامبر و اصحاب به‌راه افتادند تا به‌آن كوه رسيدند، در جستجوى او از كوه بالا رفتند ناگهان چشمشان به‌آن جوان افتاد كه بين دو صخره ايستاده در حالي‌كه دست‌هايش را به‌گردن بسته و صورتش سياه شده و از شدت گريه پلكى به چشمانش نمانده و مي‌گويد: «اى سيد من تو آفرينش مرا نيكو ساختى و چهره‏ام را زيبا نمودى كاش مى‏دانستم عاقبت كارم چه خواهد شد آيا مرا در آتش خواهى افكند تا مرا بسوزاند و يا در جوار خود مرا جاى خواهى داد، بارالها تو بسيار به‌من نيكى نمودى و نعمت‌هاى بسيارى به‌من عنايت كردى كاش مى‏دانستم سر‌انجام من چه خواهد شد، آيا به‌بهشت دعوت مى‏شوم و يا به‌آتش رانده خواهم شد، بارالها گناهانم از آسمان‏ها و زمين و از كرسى واسع تو و از عرش عظيم تو بزرگ‌تر است، كاش مى‏دانستم آيا گناهان مرا مى‏آمرزى، يا اين‌كه مرا به‌واسطه آن‌ها در قيامت رسوا و مفتضح خواهى ساخت.»

پيوسته اين سخنان بر لب داشت در حالى كه خاك بر سر خود مى‏پاشيد، درندگان گرد او را گرفته بودند و پرندگان بر سرش سايه داشتند و از گريه او گريه مي‌كردند.
رسول خدا نزديك شد، و دو دستش را از گردنش باز نمود و خاك‏ها را از سر و روى او پاك كرد و فرمود: «بشارت باد تو را كه تو از آزاد شدگان از آتش هستى.»

سپس رو به اصحاب خود نموده و فرمود: «گناهان خود را همچون بهلول تدارك كنيد.»

سپس آياتى را كه نازل شده بود تلاوت فرمود و او را به بهشت بشارت داد. 
اسرارالصلاة ص :  92  تا 96 ـ كتاب شريف «أسرار الصلاة» نوشته‏اى است اثر عارف كامل و عالم عامل مرحوم ميرزا جواد آقا ملكى تبريزى است.
وَ سَارِعُواْ إِلىَ‏ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَ جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَ الْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ 
و شتاب كنيد براى رسيدن به آمرزش پروردگارتان و بهشتى كه وسعت آن، آسمان‌ها و زمين است و براى پرهيزگاران آماده شده است. (ال‌عمران/133)
****************
وَ سَارِعُواْ إِلىَ‏ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ... سريع‌ترين مغفرت‌ها در گريه بر آن حضرت حاصل مى‌شود. به محض جمع شدن اشك در حدقه چشم و به مجرد اين‌كه نيت و عزم زيارت آن حضرت كنند، گناهان بخشيده مى‌شود. (خصائص‌الحسينيه)
****************
الَّذِينَ يُنفِقُونَ فىِ السَّرَّاءِ وَ الضَّرَّاءِ وَ الْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَ الْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَ اللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ 
همان‌ها كه در توانگرى و تنگدستى، انفاق مى‏كنند و خشم خود را فرو مى‏برند و از خطاى مردم درمى‏گذرند و خدا نيكوكاران را دوست دارد. (ال‌عمران/134)
****************
يكى از كنيزان امام على‌بن‌الحسين عليه‌السلام ‌به هنگامى كه آب روى دست امام مى‏ريخت، ظرف آب از دستش افتاد و بدن امام را مجروح ساخت، امام عليه‌السلام سر بلند كرد.

كنيز بلافاصله گفت خداوند در قرآن مى‏فرمايد:

" وَ الْكاظِمِينَ الْغَيْظَ" امام فرمود خشم خود را فرو بردم، 
عرض كرد" وَ الْعافِينَ عَنِ النَّاسِ" 
فرمود: تو را بخشيدم خدا تو را ببخشد، 
او مجددا گفت" وَ اللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ" 
امام فرمود: تو را در راه خدا آزاد كردم‏. (تفسير نمونه، ج‏3، ص: 98 3)
****************
وَ الَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ ذَكَرُواْ اَللَّهَ فَاسْتَغْفَرُواْ لِذُنُوبِهِمْ وَ مَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَ لَمْ يُصِرُّواْ عَلىَ‏ مَا فَعَلُواْ وَ هُمْ يَعْلَمُونَ (ال‌عمران/135)
و آن‌ها كه وقتى مرتكب عمل زشتى شوند، يا به خود ستم كنند، به ياد خدا مى‏افتند و براى گناهان خود، طلب آمرزش مى‏كنند- و كيست جز خدا كه گناهان را ببخشد؟- و بر گناه، اصرار نمى‏ورزند، با اين‌كه مى‏دانند.
أُوْلَئكَ جَزَاؤُهُم مَّغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَ جَنَّاتٌ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَ نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ 

آن‌ها پاداش‌شان آمرزش پروردگار، و بهشت‌هايى است كه از زير درختانش، نهرها جارى است جاودانه در آن مي‌مانند چه نيكو است پاداش اهل عمل! (ال‌عمران/136)
**********************

امام باقر عليه‌السلام فرمود:
«الاصرار ان يذنب الذنب فلا يستغفر اللَّه و لا يحدث نفسه بتوبة فذلك الاصرار ـ  اصرار بر گناه اين است كه انسان گناهى كند و دنبال آن استغفار ننمايد و در فكر توبه نباشد. اين است اصرار بر گناه»
                  (تفسير نمونه، ج‏3، ص: 100)

**********************

رسول خدا صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌و‌سلم فرمود: 
« ابليس به خداى عز و جل عرضه داشت: به عزتت سوگند كه تا هستم نسل آدم را ما دام كه جان در بدن دارند گمراه مى‏كنم، خداى عز و جل فرمود: به عزتم سوگند كه همواره آن‌ها را ما دام كه از من مغفرت بخواهند مى‏آمرزم.» 
(ترجمه الميزان، ج‏4، ص 35)
**********************

امام صادق عليه‌السلام  فرمود: «هيچ گناهى (هر قدر هم كه كوچك باشد) با اصرار در ارتكابش صغيره نيست، و هيچ گناهى هر قدر هم كه بزرگ باشد با استغفار از آن كبيره نيست »                                                          (ترجمه الميزان، ج‏4، ص 35)
****************
و فرمود: «و در كتاب خداى تعالى نجات از هر پستى و بصيرت از هر كوردلى و شفا از هر بيمارى اخلاقى، وجود دارد، و شما آن را در آياتى جستجو كنيد كه به توبه و استغفار امرتان مى‏كند.»                                                        (ترجمه الميزان، ج‏4، ص 35)

جلسه شياطين

در كتاب" امالى صدوق" از امام صادق عليه‌السلام حديثى پر معنى نقل شده كه خلاصه آن چنين است:
«هنگامى كه آيه فوق نازل شد و گناهكاران توبه كار را به آمرزش الهى نويد داد ابليس سخت ناراحت شد، و تمام ياران خود را با صداى بلند به تشكيل انجمنى دعوت كرد آن‌ها از وى علت اين دعوت را پرسيدند، او از نزول اين آيه اظهار نگرانى كرد، يكى از ياران او گفت: من با دعوت انسان‌ها به اين گناه و آن گناه تاثير اين آيه را خنثى مي‌كنم، ابليس پيشنهاد او را نپذيرفت، ديگرى نيز پيشنهادى شبيه آن كرد كه آن‌هم پذيرفته نشد، در اين ميان شيطانى كهنه كار به‌نام " وسواس خناس"! گفت من مشكل را حل مي‌كنم،
ابليس پرسيد: از چه راه؟
گفت: فرزندان آدم را با وعده‏ها و آرزوها آلوده به گناه مى‏كنم، و هنگامى كه مرتكب گناهى شدند ياد خدا و بازگشت به سوى او را از خاطر آن‌ها مى‏برم.
ابليس گفت: راه همين است، و اين ماموريت را تا پايان دنيا بر عهده او گذاشت»

تفسير نمونه، ج‏3، ص: 100 
متن عربی حدیث:

لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ - وَ الَّذِينَ إِذا فَعَلُوا فاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ‏ - صَعِدَ إِبْلِيسُ جَبَلًا بِمَكَّةَ يُقَالُ لَهُ ثَوْرٌ فَصَرَخَ بِأَعْلَى صَوْتِهِ بِعَفَارِيتِهِ فَاجْتَمَعُوا إِلَيْهِ فَقَالُوا يَا سَيِّدَنَا لِمَ دَعَوْتَنَا قَالَ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فَمَنْ لَهَا فَقَامَ عِفْرِيتٌ مِنَ الشَّيَاطِينِ فَقَالَ أَنَا لَهَا بِكَذَا وَ كَذَا قَالَ لَسْتَ لَهَا فَقَامَ آخَرُ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ فَقَالَ لَسْتَ لَهَا فَقَالَ الْوَسْوَاسُ الْخَنَّاسُ أَنَا لَهَا قَالَ بِمَا ذَا قَالَ أَعِدُهُمْ وَ أُمَنِّيهِمْ حَتَّى يُوَاقِعُوا الْخَطِيئَةَ فَإِذَا وَاقَعُوا الْخَطِيئَةَ أَنْسَيْتُهُمُ الِاسْتِغْفَارَ فَقَالَ أَنْتَ لَهَا فَوَكَّلَهُ بِهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَة.

الأمالي( للصدوق)، ص: 465


















































































